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جای خالی آثار مش اسماعیل در کتاب یا آلبوممش اسماعیل بخشی از تاریخ مجسمه سازی ایران است

پدرش در راسته مسگرهای بازار سنتی قزوین مغازه مسگری داشت. او که از کودکی در 
مغازه پدر کار می کرد، عاشق تکه های کوچک مس بود تا با آنها پرنده و درخت درست 
کنــد. بعدها که بزرگ تر شــد علاقه اش را بیشــتر نشــان می داد. عمه  و شــوهر عمه اش 
که با مصدق در ارتباط بودند و می دانســتند او سرشــار از استعداد اســت او را به تهران 
می آورند و به آتلیه دانشــکده هنرهای زیبا می فرستند تا مسئول نگهداری آتلیه باشد. 
آتلیه ای که در آن، بزهای معروفش خلق شد و در دنیای هنر هم آوازه و شهرت پیدا کرد 
و در نهایــت از او چهره معروف و جهانی »مش اســمال« را به یادگار گذاشــت. اکنون 
پس از گذشــتن یک قرن از تولدش، بخشــی از پازل تاریخ معاصر هنر مجسمه ســازی 

ایران با نام حاج توکل اسماعیلی معروف به مش اسمال تکمیل شده است.

نگاهی به آثار مش اسماعیل هنرمند خودآموز 

زندگی بخشی به خرده های آهن
مریم سادات گوشه

خبرنگار

مش اســمال  فرزنــد  اســماعیلی  حمیــد 
دهــد،  ادامــه  را  پــدرش  راه  دارد  ســعی   کــه 
هر از گاهی آثــار پدرش را در کنار کارهایش به 
نمایــش می گــذارد تا یاد و نام پــدرش را زنده 
نگــه دارد.او کــه اوایــل آذرمــاه به همــراه آثــار 
پدرش در گالری ســرزمین هنر نمایشگاهی با 
عنوان »ترانه هــای آهنین من« برپا کرده بود، 
دربــاره کارهــای پدرش در دانشــکده هنرهای 
زیبای تهران به »ایران« می گوید:»دانشجویان 
و استادان بسیاری به آتلیه دانشکده هنرهای 
زیبــا می آمدند و بــا آهــن کار می کردند. حاج 
توکل که از کودکی شــیفته خلق اثر بود و سواد 
چندانــی هــم نداشــت، از خرده هــای آهــن 
اســتفاده می کرد و مجســمه می ســاخت. آن 
زمان هوشــنگ ســیحون رئیس دانشکده بود 
و اســتادانی همچون پرویــز تناولــی و... در آن 

دانشکده تدریس می کردند. «
او ادامه داد:»مش اسماعیل هر چه ساخته 
بود بــه زیرزمین آتلیــه می برد. یــک روزآقای 
سیحون که به آنجا رفته بود تمام آثار او را دید. 
و بــه او گفــت حاجی اینها را از کجــا آورده ای؟ 
گفت: خودم ساخته ام. آقای سیحون خیلی از 

آثار مش اسماعیل خوشش آمد.«

بعد از آن هوشــنگ ســیحون با همسرش 
صحبــت کــرد تــا نمایشــگاهی از آثــار مــش 
اســماعیل در گالری ســیحون برپا شــود و این 
اتفــاق هم افتــاد. ایــن اولین نمایشــگاه مش 
اســماعیل بود:»تمــام مقامــات آن زمــان به 
نمایشگاه آمدند و آثار پدرم را تحسین کردند. 
من هم گوشه ای کنار مجسمه شیرین و فرهاد 
ایســتاده بــودم. 14 ســالم بود. آن مجســمه را 
ویلیام هولدن بازیگر امریکایی خرید و با خود 
به امریکا برد. آن زمان آثار پدرم با فروش 240 
درصدی مواجه شد. نه تنها تمام مجسمه ها 
فــروش رفــت بلکــه یــک ونیــم برابــر تعداد 
مجســمه ها ســفارش هم دادند. آنجا بود که 
من هم به پدرم کمک کردم تا کار تمام شود.«

ë  اســتادان نظــر  بــا  هنــری  ذوق  تکمیــل 
مجسمه سازی

مش اســماعیل که در دانشــکده هنرهای 
زیبــای تهران فرصت خوبی داشــت تا در کنار 
استادان تراز اول مجسمه سازی ذوق و قریحه 
خود را پرورش دهد، روز به روز در خلق آثارش 
پیشــرفت می کــرد. او که خیلی پــرکار هم بود 
آثار بســیاری خلــق کــرد و از نظر اســتادان در 

هنرمند فقید استاد اسماعیل توکلی معروف به مش  اسماعیل یا 
مش اسمال یکی از مهم ترین هنرمندان خودآموخته ایران است. 
هنرمنــدان خودآموختــه را در دوره معاصر با اســتاد مش اســمال 
می شناســیم. کســی که نه ســواد آکادمیک داشــت و نه رشــته اش 
این بود. با توجه به شانســی که داشــت و در فضــای زندگی اش در 
دانشــکده هنرهــای زیبا قرار گرفــت و در کنار اســتادان بنامی چون 
اســتاد پرویز تناولی و سایر استادان بود. من هم دهه 60 دانشجوی 
هنرهــای زیبــا بــودم. مش اســماعیل در آتلیــه کار می کــرد و برای 
دانشــجوها گچ و گل و امکانات فراهم می کرد، اما وقتی در تنهایی و خلوت بود یکســری 
کارهای ذهنی و یونیک با فضای مردمی، اجتماعی، فولکلوریک و اسطوره ای خلق کرد. 
بسیاری از استادان دانشکده هنرهای زیبا متوجه استعداد عجیب این هنرمند شدند و با 
تشویق هنرمندان و استادان دانشگاه، کارهایی را اجرا کرد که امروز یکی از مهم ترین آثار 

مجسمه سازی معاصر ما هستند.
مش اسمال مثل هر ایرانی دیگر که در فضای سنتی ایران زیست کرده 
باشــد با بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی مردمی و فضاهای 
بومی آشــنا بــود و تمامی عناصر آثــارش را از کوچه و بــازار و طبیعت 
مثل بزها استفاده می کرد، یا کسانی مثل نانوا، پنبه زن ترکمن قالیچه 
فروش و آدم هایی که در کوچه و بازار کار می کردند و از جنس خودش 
بودنــد و صمیمیتی که در وجود مش اســماعیل بــوده و در این آدم ها 
می دید ســعی می کرد درپرســوناژهای خود از این افراد اســتفاده کند. 
در کنار کارهای اســطوره ای از فردوســی بزرگ، »رســتم و دیو سفید« و 
»رســتم و اســفندیار« اطلاع پیدا کرد و بســیاری از کارهایی که امروز در 
فضای شــهری می بینید مثل رســتم و ســهراب و رســتم و دیو ســفید 
یــا بزهایی که در پارک جمشــیدیه قبل از انقلاب نصب شــد، کارهای 
شهری است و زیبایی شناسی کاملًا ایرانی در آن می بینید. در عین حال 
بسیار با کار مؤلفی که داشت و با شخصیت هنری خاص خودش پیوند 
خــورده و کارش مثل هیچ هنرمند دیگری نیســت و این یکی از ارزش 
های مهم کار مش اسماعیل است، یعنی هنری که زاییده از ذهن و فکر 
و فرهنگ خودش اســت و نگاه شــخصی خودش را دارد و امروز اینها 

یکی از مهم ترین آثار هنری معاصر ما هستند.
حتماً اگر مش اســمال با دانشــکده هنرهای زیبا و هنرمندان پیشگام آشنا نمی شد، 
مســیر کارش چیز دیگری بود. اما وقتی در کنار اســتادان و فضای هنری قرار گرفت 
این اســتعداد و ظرفیتش ظهور و بروز کرد و این یکی از مهم ترین مســائلی اســت 
که جامعه می تواند فضایی را فراهم کند تا بســیاری از هنرمندان در این بستر رشد 
کنند و ببالند. فضای هنری آن دوره و نیز فضای حاکمیت دانشــگاهی کشور به این 
هنرمند خیلی کمک کرد تا در داخل و خارج از کشــور هم نمایشــگاه هایی گذاشتند 
و آثــارش را بــرای فضــای شــهری خریدند و زیبایی شناســی خاص ایــن هنرمند را 
کامــلًا پذیرفتند که می تواند به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناســی شــهری قرار 
بگیــرد. در کنــار یک فضای اجتماعی خوب و مدیریت درســت می توانیم بســیاری 
از اســتعدادها را کشــف و شــکوفا کنیم. مش اســمال در کنار فرهنگ بومی خودش 
بــه موضوعات اجتماعی بســیار توجه داشــت. بعــد از انقلاب او به جبهــه رفته و با 
موضــوع جنگ آثاری مرتبط ســاخت. او وقتی به حج رفتــه بود رمی جمرات برای 

شــیطان ســاخت و نیز فضای اجتماعی بعد از انقلاب را هم بخوبی شــناخت و در 
آثارش آورد و این نشان دهنده تعهد این هنرمند به موضوعات اجتماعی اطرافش 
بود. ذوقی بسیار سلیم و انسانی بسیار مهربان بود؛ غیر از این بود، جای تعجب بود 
چون هنرمندی بود که با فرهنگ و فطرت سلیم و سالم خودش ذوق و زیباشناسی 
کهــن را بــه فضای معاصــر پیوند داد و غیر از انرژی و ســاختار ذهنی پاک و دســت 
نخورده این هنرمند نمی تواند چیزی باشد. از این منظر مش اسمال خوب توانست 
هم در بین روشــنفکران و هم فضای اجتماعی همه اقشــار جامعه جا باز کند و کار 

کمتر هنرمندی است که شاید ساختارهای اجتماعی مختلف آن را بپسندند.
بســیاری از کارهای معاصر و مدرن را بســیاری از کسانی که با سواد بصری آشنا هستند 
می پســندند و شاید مردم عادی نپســندند. اما یکی از مزیت های مش اسمال این بود 
که هم برای مردم بومی و کوچه و بازار قابل درک و لذت بود و هم فضای هنر معاصر 
کارهای او را به عنوان اســتتیک می پســندیدند و این کمتر در میــان هنرمندان ما اتفاق 

افتاده است.
مش اســمال آهن و مفتول را انتخاب کرد و این هم یکی از زیرکی های 
کار او بود. بعدها خیلی ها آمدند با ضایعات کار کنند یا با سنگ و چوب 
و... امــا از مزیت کار مش اســمال این بود کــه با مفتول و آهن و میلگرد 
توانست آثاری بیافریند که در عین اینکه از محکم ترین متریال و مواد 
ساخته شده اما شاید لطیف ترین احساسات را منتقل می کند و این کار 
بســیار ســختی اســت که از آهن یا مفتول بتوانید حس لطیف و زیبا را 

تراوش کنید و این مزیت کار اوست.
خوشبختانه آثار مش اسمال مورد حمایت و لطف فضاهای هنری 
، دانشــگاه ها، موزه هــا و گالری هــا و مجموعــه داران ومردم عادی 
کوچــه و بــازار قرار گرفت. اما افســوس که به هر حال شــاید نهاد و 
سازمان و مرجعی برای گردآوری این آثار همت نگماردند و امروز 
جــای یــک کتاب یــا آلبومی از همه آثار مش اســمال خالی اســت. 
محققان و دانشــجویان باید بدانند مش اســمال از کجا شــروع کرد 
و ســاخته های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی چقدر در 
کارهایــش چه در قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تأثیرگذار بود. 
جنگ و جبهه و اتفاقاتی که مردم کوچه و بازار داشــتند در آلبومی 
که تاریخ بندی دقیقی داشته باشد می تواند برای تحقیق و پژوهش 
مفید فایده باشــد. هنوز کارهای این هنرمند در دســت مجموعه داران و موزه هاســت 
و می تــوان ایــن کار را کــرد و جایش در فرهنگ و هنر معاصر ما خالی اســت امیدوارم 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی یا فرهنگستان هنر از چاپ این کتاب حمایت کنند تا 
برای نســل های بعد بماند. شــخصیت او به عنوان هنرمند مردمی و یونیک، مؤلف و 
بسیار پرکار و حرفه ای می تواند برای فرهنگ و هنر ما یک نشان خوب و مشخص باشد 
و امروز کمتر مجموعه داری است که به آثار این هنرمند نبالد و افتخار نکند. امیدوارم 
فضــای هنری کشــور قدر و  شــأن ایــن هنرمندان را بیشــتر بدانند و آثار ایــن هنرمند را 
در کتاب های درســی بیشــتر نشــر دهند. هنرمندان خودآموخته بســیاری هســتند که 
استعدادشــان و آثارشان دیده نشده اســت. این فرهنگ وهنر چند هزارساله و میراث 
گرانبهایی است که در دستان هنرمندان ایرانی امکان ظهور و بروز دارد. یکی از اینها که 
در شــرایط خوب قرار گرفت مش اسمال بود امیدوارم این بستر برای سایر هنرمندان 

خودآموز مهیا شود.

مش اســماعیل در وهله اول کارمند ســاده 
دانشکده هنرهای زیبا می شود و به صورت 
دســتیار و نیروی کمکی در آتلیه دانشــکده 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران از ســال ها 
پیــش از انقــلاب اســلامی مشــغول بــه کار 
می شــود و در حیــن کار تجربیــات بســیار 
زیــادی را از بــودن بــا آدم هایــی در آتلیــه 
مجسمه سازی نظیر اســتاد پرویز تناولی و 
خیلی از همکســوتان ایشان که در آنجا ســالهایی را درس داده اند، 
کسب می کند. با هنرمندان خارجی مثل »کارل اشلامینگر« هنرمند 
مجسمه ساز آلمانی که در آنجا استاد دانشکده هنرهای زیبا بوده 
و پــس از آنهــا نیز با اســتادان بزرگی نظیــر آقای »ویکتــور دارش« 
هم عصر می شــود. بعدها مرحوم اســتاد حمیدالله رضایی که کار 

فلز و ریخته گری انجام می دادند و استادان 
دیگــر دانشــکده هنرهــای زیبــا را می بیند و 
بــا آنهــا روزگار می گذراند. او در هفده ســال 
طلایــی دانشــکده یعنــی در دهــه 40 و 50 
که دوران شــکوفایی دانشــکده هنرهای زیبا 
بود و دانشــکده ســرمایه گذاری بســیاری در 
زمینه هنــر و اســتادان باتجربه انجــام داده 
بود، اســتادانی که تجربیاتشــان را به آدم ها 
منتقل می کردند وهمزمان هم هنرمندانی 
نظیر محسن وزیری مقدم در نقاشی، ممیز، 
معتبر و خانم محصــص و صدر در همین 
دانشکده درس می دهند و او با این استادان 
که در آتلیه مجسمه ســازی هم رفت و آمد 
دارنــد، همجوار اســت. هوشــنگ ســیحون 
هم رئیس دانشکده هنرهای زیباست و نیز 
تحصیلکــرده فرانســه و متد آمــوزش بوزار 
و ســوربن فرانســه را آورده و در دانشــکده 

هنرهای زیبا در حال ترویج است. در چنین شرایطی مش اسماعیل 
تــوکل مشــغول بــه کار می شــود و نســبت بــه علاقــه منــدی اش 
فرصت هایی به او داده می شــود تا در آتلیه مجسمه ســازی بتواند 
برخی فیگو رهایی را که دوســت دارد به کمک جوش دادن برخی 
قطعــات و میله های فلزی به وجــود بیاورد. همچنین تحت تأثیر 
فردی مثل ژازه طباطبایی اســت. کسی که همزمان مجسمه   های 
بســیاری را از جــوش دادن قطعــات صنعتی و موتــور اتومبیل به 
وجــود مــی آورد و در نمایشــگاه ها آثارش را به نمایــش می گذارد. 
»هنرمنــدان  شــاخه  در  او  فضاســت.  ایــن  در  مش اســماعیل 
خودآموخته« قرار دارد. یعنی هنرمندانی که تحصیلات آکادمیک 
ندارند و حسی از درونشان به آنها می گوید که چه بسازند. امروز در 
دنیا به این افــراد)Outsider Artist( می گویند. مکرمه قنبری هم 

جزو این دســته افراد هنرمند اســت. آنها حســی یونیک و خلاق و 
خاص در درونشان دارند که اشیاء هنری را به وجود می آورند. اینها 
در دنیا شناخته شده اند و بخصوص سرپرستان دانشکده هنرهای 
زیبا هــم می دانند که چنیــن افرادی وجــود دارنــد. بنابراین وقتی 
مش اسماعیل توکل علاقه نشــان می دهد که چنین آثاری از خود 
خلق کند به او فرصت داده می شود و کارش جدی گرفته می شود 
و به او احترام می گذارند و اجازه می دهند درقسمت انتهایی همان 
آتلیــه هنرهــای زیبا که جای جوشــکاری و فلز هســت کارهایش را 
بســازد و درباره آن آثار هم اســتادان نظرمی دادند تا بهبود بخشد 
و ایشــان هم علاقه منــد بوده و با فضایــی که به او دادند، بیشــتر و 
بیشــتر اثر تولید می کــرد و کم کم آثارش به فــروش می رفت. اکثر 
استادان دانشکده هنرهای زیبا و هنرمندان فعال آن زمان کارهایی 
را از مش اســماعیل خریداری کردند. هنرمندی مثل کاتوزیان هم 
همان زمان بزهایی را می سازد که به بزهای 
مش اسماعیل توکل شباهت دارد و بزهای او 
هم در پارک جمشیدیه تهران نصب هستند 
و وقتی نگاه می کنید می بینید شباهت هایی 
بــه یکدیگــر دارنــد. کارهای مش اســماعیل 
که راجــع به فیگورهای انســانی اســت برای 
خود یک وجه مشــخصی دارند. خیلی های 
دیگــر هــم مثــل مش اســماعیل بودنــد که 
کار می کردنــد اما توانایی های خــود را جدی 
نگرفتنــد و اثــری از خــود بــه جا نگذاشــتند. 
بــود.  پــرکاری  آدم  خیلــی  مش اســماعیل 
برای همین جدی گرفته می شــود و تشــویق 
و تکریــم می شــود و کارهایــش را می خرند و 
او را به ســمتی می برند که کارهای آرتیســتی 
بیشتری انجام دهد تا جایی که وجه خدماتی 
او کمرنگ می شود و اجازه می دهند مثل یک 
هنرمنــد کار بســازد گرچه او تــا آخر عمرش 
هــم به عنــوان کارمنــد دانشــکده مانــد. امــا از چه جهــت کارهای 
مش اسماعیل اهمیت دارد؛ او یکی از موفق ترین هنرمندان خود 
آموختــه اســت و آدمی اســت که خیلــی خوب توانســت از جهت 
ویژه ای آن حس و برداشت شخصی خود را در فیگورهای حیوانات 
و انســان به نمایش بگذارد. او بسیار به تکنیک کارش مسلط بوده 
و تخیلاتــش را بــا آن ارائه می کرد و رفتار صمیمانه ای با دانشــجو 
داشــت. زمانــی که من مــدرس دانشــکده هنرهای زیبا شــدم جز 
خوبی ها و رفتا رهای بانمک چیزی از او نشــنیدم. همیشه همه به 
خیر و نیکی از او حرف می زدند. کار او ارزشمند است چون نشان داد 
چگونه یک آدم بدون تحصیلات دانشگاهی اگر فرصت به او داده 
شود برای خودش یک ژانر و راه یونیک و  اصلی باقی می گذارد که 
ارزشمند است و بخشی از تاریخ مجسمه سازی ما را اعتبار می دهد.

پدرم به نمایشگاه پیکاسو 
رفته بود. آقای پیکاسو هم 

چند تابلوی بز داشت. پدرم 
به بزهای پیکاسو نگاه می کند 
و بعد به شانه پیکاسو می زند 

و می گوید: »فقط همین 
دو تا را ساختی؟ بزهای تو 

در مقابل بزهای من گم 
می شوند

بهتر شدن کارش استفاده می کرد، تا به جایی 
رســید که شــهره عالم شــد. او نمایشگاه های 
بســیاری در اروپــا و امریــکا برگزار کــرد. اکنون 
مجســمه های  بــا  بیشــتر  را  مش اســماعیل 
بزش می شناســند. مجســمه هایی که برخی 
پارک هــای بزرگ تهــران مثل جمشــیدیه را 
مزیــن کــرده اســت. پســرش می گویــد: »آثار 
بســیاری از ایشــان در موزه لوور پاریس و موزه 
بلژیک و انگلیس نگهداری می شود. در امریکا 
که نمایشگاهش برگزار شد، بزهای معروفش 
و مجســمه های ترکمن را به نمایش گذاشته 
بود. همزمان هم پیکاســو نمایشگاه گذاشته 
بود. پدرم به نمایشگاه پیکاسو رفته بود. آقای 
پیکاســو هم چند تابلوی بز داشــت. پدرم به 
بزهــای پیکاســو نــگاه می کند و بعد به شــانه 
پیکاســو می زند و می گوید: »فقــط همین دو 
تا را ســاختی؟ بزهای تو در مقابل بزهای من 
گم می شوند.« همه اینها را هم به همان زبان 
فارســی گفت. بعد مترجم آمــد و آنها هم با 
هــم درباره بزها حــرف زدند. بعــد از آن هم 

درایتالیا نمایشگاه گذاشت.«
علاقــه  خیلــی  بــز  بــه  اســماعیل  مــش 
داشــت:»روزی از پدرم پرسیدم چرا اینقدر بز 
می ســازی؟ گفت چون بز تنها حیوانی است 
که تمام حجمش مشــخص است. برخلاف 
گوسفند که کلی پشم دارد و بدنش مشخص 
نیســت. امــا بــز پوســت دارد همــه بدنــش 

مشخص است. 
او معتقد بــود بز نمــاد آدم های حریص 
اســت. یک بــز وقتــی می خواهد غــذا بخورد 
برایش فرقی نمی کند بچه بز اول غذا بخورد 
یــا بز بــزرگ، حــرص می زند تا خــودش اول 
غــذا بخــورد. مثــل آدم هــای گــردن کلفــت. 
حتــی بز از نظــر غرایز دیگر هم بــه آدم رفته 
اســت. از طرفی هم به خاطــر حجم زیبایش 
اســت. پدرم فرهنگ ترکمن ها را هم دوست 
داشــت و مجســمه های آنها را می ساخت. او 
تجسم بســیار قوی ای داشت. هرچه می دید 
می ســاخت. او در زمان خودش هم به نابغه 

هنرهای تجسمی معروف شد.«

ë او هنرمندی مردمی بود
از  اســماعیلی در ادامــه می گوید:»بعــد 
انقــلاب هم پــدرم تا آخر عمــرش در همان 
آتلیــه دانشــکده هنرهــای زیبــا مانــد. اکنون 
بســیاری از مجســمه های مش اسماعیل در 

شــهر نصب اســت. یکــی از آنها کــه معروف 
هــم هســت مجســمه دیو و رســتم اســت که 
رســتم دیــو را روی دســت بلنــد کرده اســت. 
این مجســمه روبه روی ســالن کشــتی داخل 
اســتادیوم آزادی نصــب اســت. ماکــت ایــن 
مجســمه را وســط همیــن نمایشــگاه اخیــر 

گذاشتم.«
بعد از انقلاب هم نمایشگاه های بسیاری 
از آثار مش اسماعیل در گالری های مختلف 

برپا شــد، حتی در شهرستان ها هم می رفت. 
پــدرم ســال 74 در آغوشــم فوت کــرد. پدرم 
خیلــی مردمی بود. مــردم را خیلی دوســت 
داشــت. خیلی با مردم راحــت ارتباط برقرار 
پــارک لالــه بودیــم. کنــار درخــت  می کــرد. 
مقــدس که پدرم ســاخته بــود. پرنده ها روی 

آن می نشستند. 
کــرد.  مصاحبــه  پــدرم  بــا  و  آمــد  یکــی 
مــردم دورش جمع شــده بودنــد. او خیلی از 

غصه های  مــردم را می گفت و مردم برایش 
دست می زدند. مردم دوستش داشتند. هنر 

مردمی همیشه موفق است.«
توضیــح  آثــارش  دربــاره  اســماعیلی 
می دهد:»من هم از کودکی همیشــه با پدرم 
بــودم. حتــی در دانشــکده هنرهای زیبــا با او 
بودم. به نوعی وردستش بودم. پدرم دوست 
داشــت به من کار یاد بدهــد. اول گفت با گل 
بســازم. همه چیــز را به من توضیــح می داد 
و مــن هــم یــاد گرفتــم. پــدرم اســتادم بود و 
مــن هم کم کم توانســتم مجســمه بســازم و 
نمایشــگاه برگزار کنم. ســال 70 بود که پدرم 
سکته کرد. او دیگر به سختی کار می کرد. دود 

جوشکاری برای ریه هایش سم بود. 
مــش اســماعیل و تمــام کســانی کــه در 
ایــن حــوزه کار می کنند از روح و جســم شــان 
مایــه می گذارنــد. دیــد مــن هــم  تــار شــده 
اســت. کســانی که این کار را انجــام می دهند 
نمی توانند از عینک یا ماســک استفاده کنند. 
چون باید خال جوش ها را دقیقاً ســر جایش 
بزنیــم و باید نــگاه کنیم. باید بــرای تک تک 
شــان بخوبی نــگاه کــرد. آن نورها و اشــعه ها 

همه مضر هستند و آسیب می رساند. 

پدرم دیگر نتوانست این کار را انجام دهد.
من جوشکاری می کردم و پدرم می آمد و کار 
را تمــام و امضــا می کرد. یعنــی مهر تأیید به 

آن می زد.«
این هنرمند در ادامه می گوید:»من زمانی 
که با پدرم در دانشــکده هنرهــای زیبا بودیم 
در کلاس اســتادان بــزرگ می نشســتم و هم 
مباحث تئوری را یاد گرفتم وهم تکنیک های 

پدرم را. 
مــن آدم ها را می ســازم و ســعی می کنم 
تمــام اشــکال واقعــی انســان را به مجســمه 
بدهــم. یعنــی ظریف کاری ها را هــم به کارم 
اضافــه کــردم. پــدرم آناتومــی کار می کــرد و 
خیلی هم قشــنگ بــود. من ریــزه کاری هایی 
ســعی  مثــلًا  دادم  انجــام  مجســمه ها  روی 
کردم چشــم همان چشم باشــد و کار سختی 
اســت و اذیت می شــوم. پدرم شــکل بینی را 
می ســاخت و مــن حجــم. تفــاوت کار من با 
پدرم دراین است.این توانایی را خداوند به ما 
داد. من هم کارهای بز پدرم را خیلی دوست 
دارم. نمی دانم چرا. حتی وقتی بز را می بینم 
از آن الهام می گیــرم. همچنین به نوازنده ها 

هم علاقه بسیاری دارم و آنها را می سازم.«
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